
                                                                                                        

 

 

 

 

 

            حکایت ) بهلول و استاد(                                                                                        

                                                                   می  از کوچه ای  که داشت   حالی در  هلولب  روزی

                                                                      :  گوید می انششاگردبه  که استادی  شنید   گذشت

                                                                       اما در سه مورد  قبول دارم  )ع( را  امام صادق  من

                                                                   خداوند دیده  گوید : اینکه مییک  مخالفم ! کاملا او  با 

                                                                  .  م نداردهوجود شود پس اگر دیده نمی  ،  شود نمی

                                                                   م را در آتش  جهن  خدا شیطان  این که میگوید : دوم 

                                                                 خود از جنس آتش    که شیطان  در حالی  سوزاند می 

                                                                        میهم  سوم   .  او ندارددر   تاثیری تش است و آ

                                                                     اختیار انجام می  از روی  را  هایش انسان کار گوید : 

                                                                  وی اجبار انجام  از ر  و نیست حالی که چنین دهد در 

                                                                  شنید  از استاد  سخنان را  این   تا بهلول  .  هدمی د

                                                               او  به طرف  و گرفتدست  ه بزرگی ب  کلوخ    فورا

                                                                    به وسط پیشانی استاد خورد  کلوخ  اتفاقا.  کرد پرتاب

                                                                  او افتادند  شاگردان در پی  استاد و!  را شکافت و آن

                                                                      ماجرا خلیفه گفت :   د .خلیفه آوردن به نزد   را   و او

                                                                  درس آموزان دانش : داشتم به استاد گفت؟ چیست

                                                             .  شکست آنرا سرم زد و به کلوخ با میدادم که بهلول

                                                                ! نه گفت :  ؟ : آیا تو درد را می بینی بهلول پرسید 

                                                              ندارد. ثانیا مگر تو ازوجود  پس دردیگفت :  بهلول

                                                               ،  هم از جنس خاک این کلوخ  و ؟ خاک نیستی جنس 

                                                                  گویی انسانها نمی : مگر  ثالثا. نداردتاثیری  در تو پس

                                                          سزاوار   خود اختیار ندارند ؟ پس من مجبور بودم و  از

                                                                  ستاد دلایل بهلول دیوانه را شنید !!! ا مجازات نیستم

. برخاست و رفت جای  و خجل شد و از   

 زینب کبری )س(

، وسط کار یهو  بار می زدیم برا منطقه   داشتیم مهمات

، با چادر مشکی پا به پای ما  چشمم خورد به یه خانوم 

تعجب  .  جعبه  توی   میذاشت  مهمات  می کرد و  کار 

شد که دیدم بچه های دیگه   بیشتر وقتی تعجبم  کردم 

 خانوم انگار هیچ کی اون  نیس حواسشون بهش  اصلا 

 با  صاف کردم و سینه ام رو  جلو  . رفتم   نمی دیدرو  

 گفتم : خانوم ! جایی که ما مردها هستیم ، شما احترام

، تمام قد طرف من نبود  رویش   زحمت بکشین . نباید

برادر من زحمت  در راه  شما  مگه  :  فرمود   و  ایستاد

؟ یاد امام حسین )ع( از خود بیخودم کرد  نمی کشید 

   فرمودند : . خانوم زینب )س( بود گرفته   گریه ام  ، 

  هر کسی که یاور ما باشه ما هم یاری اش میکنیم

                                                             

                                                             

                         

 

 

 

 

برادر !                                

میروم تا تو بیایی ، این راه اگر 

ز من بی یاور بماند ، زندگی را ا

شهید بیدخ  ...    دزدیده ای   

برخی  تصور  نکنند  که  اگر ما 

تسلیم   دشمن   شویم   مشکلات 

  حل خواهد شد . 

 

 

انرژی هسته ای                         

 مسائل  از می خوایم  بخش  این  توی   .  سلام

و کلا این مطلب رو از  دور شیم  ماجرا  سیاسی 

علمی بررسی کنیم . با توجه به اینکه بیشتر  لحاظ 

 عزیزان در سنین نوجوانی و جوانی هستین شما 

برای خوندن این بخش  حداقل علم لازم  پس 

   ین . پس با هم دیگه میریم برا شروع .رو دار

اتم ها از هسته و الکترون هایی که به دور   همه

اون می چرخن ساخته شدن . توی این موضوع با 

  .و به درون هسته میریم کار نداریم  الکترون ها 

همون  جور که میدونین هسته اتم ها از پروتون 

ها و نوترون ها  ساخته شدن . اگه اسم همه اونا 

ه ها یرو  نوکلئون  بذاریم  بین همه ی نوکلئون 

نیروی جاذبه ای وجود داره که بهش میگن هسته 

ای . علاوه بر این نیرو یه نیروی دافعه هم بین 

پروتونهای هسته وجود داره که از نوع الکتریکیه . 

تو تمام هسته های شناخته شده نیروی جاذبه ی 

عه ی پروتون ها غلبه می کنند. هسته ای بر داف

شکنندس که  اما انقدر نیروی جاذبه ی هسته ای

با جذب یک نوترون از بین میره . چی جوری ؟ 

تو اورانیم اگه هسته یه نوترون جذب کنه کشیده 

 میشه و فاصله نوکلئون ها از هم زیاد میشه پس

   

الان بهترین موقع برای سوء استفاده نیرو های 

دافعه پروتون هاست که به جاذبه غلبه کنن و 

همین جاست که هسته شکافته میشه .           

با شکافت هسته   که  حالا واکنش زنجیره ای :  

افت شک  نوترون یه   که بگم   باید  شدین   آشنا

ترون به یه نو وقتی  می کنه .  آغاز  رو  اورانیم 

سمت هسته اورانیم پرتاب میشه بر اثر شکافت 

حالا هر کدوم از این  به وجود میاد .  نوترون   سه

سمت هسته های دیگه میرن  سه  نوترون باز به 

دوباره ... و بعد از  به وجود میاد و   نوترون نه   و

اون دیگه زنده موندنمون با خداست چون انرژیه 

                               خیلی زیادی تولید میشه .

معدن  اورانیم هایی که توغنی سازی اورانیم :  

 532و  532وجود دارن شامل  هر دو اورانیم 

هستند  که این اعداد عدد اتمی اونهاست . الان 

هستن که فقط  532همه ی دنیا  دنبال اورانیم 

درصد اورانیم طبیعی رو تشکیل میده .  25/0

هستن اینه که  532حالا علت  اینکه همه دنبال 

ه ب جذب  نوترون  توی اونها  خیلی خیلی  بیشتره

شکافت هسته ای ایجاد  532طوری که اصن تو  

نمیشه .  حالا اگه تا  اینجای مطلب براتون جالب 

بوده  ما رو  همراهی کنین  تا به نحوه غنی سازی 

 بپردازیم .  
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